
کــه اســم آن شــد مســتند »هم زبانــی و بی زبانــی« کــه در 15 قســمت 
20 دقیقــه ای منتشــر شــد. پــس از آن بازخوردهــا طــوری بــود کــه 
از  بیشــتر  افغانســتانی ها  متوجــه شــدیم میــان مهاجــران و خــود 

ــت.  ــده اس ــده ش ــران دی ای

ایــن اثــر چــه نکتــه متمایــزی داشــت؟ بالاخــره آن طــور کــه   
بــوده... نخســتین بار  بــرای  گفتیــد 

مســتند خیلــی آرتیســتیک یــا هنــری نبــود، یــک مجموعــه مســتند کــم 
هزینــه و آبرومنــد  بــود در حــد خــودش کــه مــا فقــط و فقــط توانســتیم 
بــه لحــاظ محتــوا و روایــت کار خیلــی خوبــی را برنامه ریــزی کنیــم. بــه 
قــول شــما نکتــه متمایــز آن حتــی تــا امــروز ایــن بــوده کــه نخســتین 
ــن  ــا رفت ــگاه م ــه ن ــت. زاوی ــتان اس ــاره افغانس ــی درب ــگاه ایجاب ــا ن کار ب
ســراغ ظرفیت هــا و فرصت هــای افغانســتان بــه عنــوان یــک همســایه 
بــود و موجــب شــد خــود افغانســتانی ها و در وهلــه بعــدی، مهاجرانــی 
کــه شــناخت کمتــری از کشورشــان داشــتند، خیلــی بیشــتر بــا کار 
ــه  ــتار، ب ــار و کش ــار و انتح ــای انفج ــه ج ــر ب ــن اث ــد. در ای ــاط بگیرن ارتب
ــم.  ــتان رفتی ــی افغانس ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــای مثب ــراغ چهره ه س
ســعی کردیــم بــه جــای فقــر و فلاکــت، هنــر و معمــاری و ارزش هایــی 
ــی  ــان راوی اصل ــت را از زب ــده ای داش ــتان نماین ــه آن روز در افغانس ک
آن بــه تصویــر بکشــیم. راوی مــا یکــی از دانشــجویان مقطــع دکتــرای 
زبــان فارســی دانشــگاه کابــل بــود کــه در نقــاط مختلــف افغانســتان 
همــراه یــک تیــم چهــار نفــره بــا او ســفر کردیــم و روایت هــای متفــاوت 
ــا دو ســفر چنــد هفتــه ای  ــر ب را ثبــت و ضبــط کردیــم. ســاخت ایــن اث
توانســت کمــک مهمــی در شــناخت شــبکه ای از مؤثــران و همراهــان 
ــم در  ــا ه ــوع م ــد و در مجم ــم باش ــده و همکاران ــرای بن ــتانی ب افغانس
میــان آن هــا شــناخته شــدیم. در مجمــوع تجربــه بســیاری خوبــی 
بــرای یــک مستندســاز بــود و البتــه ایــن درس را بــرای مــن و همــکاران 
مستندســازم داشــت کــه افغانســتان ماننــد دیگــر همســایگان در 
ــران جایــی نــدارد و کارهایــی از ایــن دســت، فصلــی  ســبد توجــه مدی

ــت. ــه اس ــرایط همین گون ــم ش ــفانه الان ه ــت و متأس اس

منطقــه    تحــولات  دربــاره  مستندســازی  شــرایط  آن،  از  پــس 
چطــور پیــش رفــت؟

و  گذشــت  ســال  دو  حــدود  مــا،  کار  پخــش  پایــان  از  پــس 
ماجــرای ســوریه خیلــی جــدی شــد. ایــن ســرآغاز تغییــری در کار 
رفتــم  مــن  خــود  کــه  بــاری  نخســتین  بــود.  بنــده  مستندســازی 
ســوریه، راســتش کلمــه »فاطمیــون« بــه گوشــم نخــورده بــود. بعدتــر 
کــه در ســوریه بــودم بچه هــا شــنیدم  حــدود دو مــاه از شــکل گیری 
ــم،  ــتند بودی ــاخت مس ــال س ــه در ح ــا ک ــته و م ــون می گذش فاطمی
مثــل خیلی هــا هنــوز خبــردار نشــده بودیــم. خروجــی آن ســفر 
مســتند »نبــرد بــا شــیطان« بــود کــه یــک کار تحلیلــی محســوب 
ــت؛  ــذاب اس ــر و ج ــد، بک ــر ببینی ــم اگ ــوز ه ــر را هن ــن اث ــود. ای می ش
نــه بــه خاطــر اینکــه اثــر ســاخت خــودم اســت، بــه خاطــر اینکــه خــط 
ســیر متفــاوت و اختصاصــی خــودش را دارد. در ایــن اثــر ماجــرای 
نبردهــای تاریخــی ســوریه و اســرائیل در بــازه 40 ســاله پیــش از آغــاز 
ــه  ــور ب ــن کش ــغال ای ــش اش ــیدن آت ــعله کش ــی 2011 و ش ــگ داخل جن
ــت  ــه مقاوم ــود ک ــن ب ــری ای ــده و نتیجه گی ــه ش ــش گفت ــت داع دس
ســوریه برابــر رژیــم صهیونیســتی بــا همــه شــرایطی کــه حکومــت ایــن 
کشــور در آن بــازه داشــته، بــرای صهیونیســت ها ســنگین بــوده کــه 
ــف و  ــال تضعی ــه دنب ــد و ب ــتقبال کردن ــع اس ــن وقای ــاد از ای ــیار زی بس

ــد.  ــیا بودن ــرب آس ــه غ ــه از منطق ــن نقط ــودی ای ناب

بــا ایــن حســاب زمــان آشــنایی شــما بــه عنــوان یک مستندســاز   
آشــنا بــا افغانســتان بــا »فاطمیــون« چــه زمانــی بود؟

بــه طــور کلــی شــرایط آن روزهــا و ماه هــای اول فاطمیــون، چــون 
تــازه آمــده بودنــد، طبیعــی بــود شــرایطی مخفــی و امنیتــی باشــد. 

بنــده کار نبــرد بــا شــیطان را تمــام کــردم و بــه مشــهد بازگشــتم. 
همیــن صحبــت ســفر یــک مستندســاز بــه ســوریه کاری کــرد کــه کــم 
کــم بــه گوشــم برســد گروهــی از مهاجــران افغانســتانی در مشــهد 
جمــع شــدند و بــه ســوریه رفتنــد. مدتــی گذشــت و در فرهنگســرای 
انقــلاب اســلامی منطقــه پنجتــن مشــهد، یــک نوبــت اکــران مســتند 
را گرفتنــد و از بنــده هــم دعــوت کردنــد. وقتــی نمایــش مســتند تمــام 
شــد، دوســتان دربــاره ســوریه صحبــت می کردنــد. مــردم، از زن و مــرد 
و پیــر و جــوان و اقشــار مختلــف بــه خصــوص مهاجــران افغانســتانی 

دربــاره ســوریه پرســش هایی داشــتند. 
ــد و  ــزی آم ــویم، عزی ــارج ش ــه خ ــش از اینک ــد و پی ــام ش ــم تم مراس
بــه بنــده گفــت: »حاجــی میخــواد شــما رو ببینــه... گفتــم حاجــی کیــه 
بــرادر؟«  او نــام خاصــی را بــر زبــان آورد: »علیرضــا توســلی«. دو ســه 
ــود  ــه خ ــی داد. خان ــت و آدرس ــاس گرف ــوان تم ــت و آن ج روزی گذش
شــهید توســلی آن زمــان گلشــهر بــود؛ یــک خانــه دیــوار ســیمانی خیلــی 
معمولــی. آنجــا بــرای نخســتین بار او را دیــدم. دقیــق خاطــرم هســت 
تعــدادی میهمــان داشــتند. بنــده جلــو در منتظــر مانــدم تــا 20 دقیقــه 
بعــد کــه کارشــان تمــام شــد و میهمانــان کــه رفتنــد حاجــی بــه داخــل 
ــا  ــه ب ــت: »آن کاری ک ــرد و گف ــروع ک ــتند ش ــرد. از مس ــم ک ــزل دعوت من
آن جــوان دانشــجو دربــاره افغانســتان ســاختید را دیــدم؛ هــم بچه هــا 
ــم، کار  ــکر کن ــما تش ــودم از ش ــد خ ــم بای ــده و ه ــان آم ــی خوشش خیل
بیایــی کاری بســازی  از شــما درخواســت دارم  خوبــی اســت. حــالا 

ــوریه«.  ــا در س ــوم م ــای مظل ــاره بچه ه درب

در سوریه بودم بچه ها 
شنیدم  حدود دو ماه از 

شکل گیری فاطمیون 
می گذشته و ما که در 
حال ساخت مستند 

بودیم، مثل خیلی ها 
هنوز خبردار نشده 

بودیم. خروجی آن سفر 
مستند »نبرد با شیطان« 

بود که یک کار تحلیلی 
محسوب می شود. این 

اثر را هنوز هم اگر ببینید، 
بکر و جذاب است؛ نه به 

خاطر اینکه اثر ساخت 
خودم است، به خاطر 

اینکه خط سیر متفاوت و 
اختصاصی خودش را دارد
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